
زلفبوي.6 شكن از نسيم اوستخوشاين
والضحاست چون رخ زان خيال اين شعشعهي

است پيامبر موي تاب و پيچ از نسيم خوش اوست(بوي وجود بركت روشنايي)به و

اوست روشن بركتچهرهي به من خيال و .انديشه

چهرهينوراني:والضحي مقصود اينجا در روشناييروز، به .است)ص(پيامبرسوگند

رامگر افشان عنبر زلف زدي شانه بوستكهتو عنبر خاك ساگشتو غاليه باد

عنبر:غاليه معطر معطر:مادهي مادهي



دريايخلق.7 ز زاده مرغابيان جانچو
خاست؟ بحر آن كز مرغ مقام، اينجا كند كي

بـاز آن به دوباره و ميكند كوچ است آمده دنيا به آن در درياييكه از مرغابي

جان.ميگردد درياي به متعلق چون چنيناند نيز معنـا(انسانها هسـتند)عالم

ميگردند باز آن به (دوباره راجعون. اليه انا اللهو )انا

مفهوم:يادآوري براي زيادي ابيات نينامه خدا«در سوي به انسان ذكر»بازگشت

دارنـد.كرديم را مفهـوم همـين كـه را غـزل همين از بيت چند تنها اينجا در

:ميآوريم



راست و چپ از ميرسد عشق نفسآواز راست؟هر كه تماشا عزم فلكميرويم، به ما

يـارمـا بـودهايم، فـلك ماستبودهايمملكبه شهر آن كه جمله رويم جا همان باز

افزونتريمخـود مـلك وز برتريم فـلك كبرياستز ما منـزل نگذريم؟ چـرا دو زين

مـوج بـبستآمـد قـالب كـشتي شكستالست كشتي چو لقاستنوبـتباز و وصل

كجا؟گــوهر از خاك عالم كجا؟ از فرودپـاك اينچهجاستبارآمديتبرچه ؟كنيد،
)آمديد(=

اصـلي رِ سـ عيانآن فرعي سر وين بيمنتهاستنهان، عــالم جهان پساين كه دان

نيست:تذكر درسي كتاب در بيتآخر .دو


